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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلیّ اللَه علی محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه علی اعدائهم اجمعين من الآن الی قيام يوم الدی
 و لا حول و لا قوّة الا باللَه العلیّ العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فی کتابه الکريم:

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْ ﴿
َ
ِينَ وَ مُنذِْريِنَ وَ أ ةً واحِدَةً فَبعََثَ الَلَُ النَّبيِِيَِن مُبشَِِّ مَّ

ُ
تابَ باِلَْْقِِ لِِحَْكُمَ كانَ النَّاسُ أ

وتوُهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهُْمُ الْْيَنِِ
ُ
يِنَ أ اتُ بَغْياً بيَنْهَُمْ فَهَدَى بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَُوا فيِهِ وَ مَا اخْتلَفََ فيِهِ إلََِّّ الََّّ

يِنَ آمَنُوا لمَِا اخْتلَفَُوا فيِهِ مِنَ الَْْقِِ بإِذِنْهِِ   1﴾وَ الَلَُ يَهْدِي مَنْ يشَاءُ إلِى صِِاطٍ مُسْتَقيِمٍ  الَلَُ الََّّ

 اختلاف اساسی بین شیعه و سنی
 بين شيعه و سنی اختلاف فقط در مسئله ولايت است.

گويند عصمت از گويد امام بايد معصوم باشد و از جانب خدا منصوب گردد، سنيان میشيعه می
 امامی را اختيار کنند و از او پيروی نمايند.توانند برای خود شرائط امام نيست و مردم می

بقيه مسائلی که مورد اختلاف بين اين دو گروه است همه تابع اين مسئله بوده و از فروعات اين 
رود؛ و روی زمينه اختلافی که در اين اصل به ميان آمده است در آن فروعات نيز شمار میاصل به

که اگر در اين اصل اختلاف از ميان برخيزد و اين دو فرقه طوریاختلافاتی قهراً پيدا شده است، به
دارای مرام و مذهبی واحد گردند، بقيه فروع نيز خود بخود به پيروی و به تبع اين اصل اختلافات خود 

 را رها نموده و متحّد خواهند شد.
گويد امام بايد معصوم باشد و از بين شيعه و سنی اختلاف فقط در مسئله ولايت است. شيعه می

توانند برای خود گويند عصمت از شرائط امام نيست و مردم میجانب خدا منصوب گردد، سنيان می
 امامی را اختيار کنند و از او پيروی نمايند.

 منزله قلب در پیکر انسان استامام به
ای مختصّ های مختلف و متنوّعی وجود دارد که هر يک در انجام وظيفهانسان دستگاه در بدن

 به خود مشغول فعاليّت است.
چشم برای ديدن و گوش برای شنيدن و بينی برای تنفسّ و بوئيدن و زبان برای چشيدن و دست 

د ساعی و کوشاست و پا برای أخذ نمودن و راه رفتن است هر يک از اين اعضاء در انجام وظيفه خو
 گيرد.ولی نيروی خود را از نقطه نظر حيات مادیّ از قلب می

دهد و رساند و در هر لحظه بدانها حيات نوينی میقلب خون را به تمام اعضاء و جوارح می
که اگر در يک لحظه قلب طوریدارد، بهخون تازه به وسيله ارسال قلب آنها را زنده و با نشاط نگاه می

گردد و از سرکشی و سرپرستی خود باز ايستد اين اعضاء زنده و شاداب به صورت مرده و متوقفّ 
 دهند... .کدر درآمده تمام خواصّ خود را از دست می

باشد، چشم فقط و امّا از نقطه نظر معنی، مغز و دستگاه مفکره منظّم کننده اين قوا و اعضاء می 
گردد؛ ز شيئی مرئی در حديبيه و عدسی چشم منعکس میبيند يعنی در اثر انعکاس نور، صورتی امی

کار بايد کرد، اين وظيفه چشم نيست، اين کار مغز است که اين امّا اين صورت چيست و با او چه
 نمايد.کند و از اين صورت بهره برداری میصورت را گرفته و روی او حساب می
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ء و جوارح و به کار بستن هر يک از بنابراين وجود دستگاه مغز نيز برای استخدام اين اعضا
است، آنان در موقع لزوم و تطبيق صور حاصله با صور محفوظه سابقه و احکام صحيحه مترتبّه بر آن

که در شخص مجنون که قوای عاقله خود را از دست داده است هيچ نتيجه صحيحی از ديدار طوریبه
 شود.و گفتار و کردار او مترتبّ نمی

يم در حيوانات نيز قلب و مغز وجود دارد و بدون آن هيچ حيوانی حتیّ حيوانات از انسان بگذر
 توانند به وظيفه خود ادامه دهند و برای ادامه حيات و زندگی خود در تلاش باشند.تک سلوّلی نمی

دهد، و راسمِ وحدت آنان در جمادات نيز آنچه آنها را در تحت خاصيت و کيفيت واحد قرار می
وح و نفس واحدی است که در آنان ساری و جاری بوده و بهمين علتّ دارای خاصيت است همان ر

 واحد بوده و اثرات واحدی از آنان مشهود است.

 لزوم امام معصوم در جامعه
در جامعه بشری برای تبديل قوا و تنظيم امور و رفع اختلافات بين مردم و جلوگيری از تعديّات 

نمودن تمام افراد را به مقصد کمال و منظور از آفرينش و کاميابی به حقوق فرد و اجتماع و رهبری 
م است و الّا جامعه از هم گسيخته از جميع قوا و سرمايه ل صحيح منظِّ های خدادادی احتياج به معدِّ

 شود و از سرمايه حيات بهره برداری نخواهد نمود.می
م عالم انسانيت و اجتماع امام است که حتمّاً بايد د ای ارای قوائی متين و فکری صائب و انديشهمنظِّ

 توانا ناظر بر اعمال و کردار امّت بوده، بين آنها نظم و تعادل را برقرار کند.
آيا اگر اين امام نيز خود جايز الخطا و مبتلی به معصيت و گناه و در فکر و انديشه مانند ساير 

تواند ران باشد، میانند آنان بوالهوس و شهوتافراد جامعه دچار هزاران خطا و اشتباه گردد و يا نيز م
حال در بين افراد صلح دهد، اختلافات آنان را رفع کند حقّ هر ذی حقیّ را به او برساند و جلوی با اين

تعديّات را بگيرد و تمام افراد را قوّه حيات و نيروی زندگی بخشد؛ به هر کس به اندازه استعداد و نياز 
تعليم کند؛ موارد خطا و اشتباه آنان را هر يک به نوبه خود در سلوک راه خدا و  او از معارف و حقائق

 رسيدن به مقصد کمال بيان کند؟ حاشا و کلّا!
بنابراين رهبر جامعه و زعيم و امام مردم بايد معصوم و عاری از گناه و هر گونه لغزش و خطا 

ر به تأييدات غيبيه ناظر بر ای منشرح به نور الهبوده با فکری عميق و پهناور و سينه ی و قلبی منوَّ
 احوال و رفتار و حتیّ بر خاطرات قلبيه هر يک از افراد امّت بوده باشد.

بعضی از عامّه عصمت را در پيغمبران قبول دارند و بعضی از آنها مرتبه ضعيفی از عصمت 
وجه آنان را هيچکرده و بهطور کلیّ عصمت را درباره آنان انکار را درباره آنان قائلند و بعضی به

طور عموم عصمت را به تمام معنی در انبياء شرط دانند؛ ولی شيعه بهمصون از خطا و معصيت نمی
 داند و نيز درباره ائمّه معصومين صلوات اللَه و سلامه عليهم اجمعين قائل به عصمت است. می

 عصمت انبیاء در سه مرحله
درباره انبياء از قرآن شريف اثبات نموده و سپس درباره  ما برای اثبات اين موضوع، عصمت را

 پردازيم.ائمّه عليهم السلام به بحث می
 گوئيم که عصمت مورد کلام در سه موضوع است.امّا درباره پيمبران می

يعنی قلب پيغمبر بايد طوری باشد که در حال نزول وحی خطا نکند  اوّل در موضوع تلقیّ وحی
طور که وارد است به خود بگيرد، و در تلقیّ کم و زياد ننمايد؛ و قلب پيغمبر، وحی را و وحی را همان

 در خود به صورت ديگر غير از حقيقت واقعيه خود جلوه ندهد.
طور که وحی را گرفته است بر همان؛ يعنی پيغمدوّم در موضوع تبلیغ و رساندن وحی است

طور بايد برساند، در اداء و رساندن نبايد دچار خطا و اشتباه گردد؛ نبايد وحی را فراموش کند يا همان
 در اداء آن کم و زياد نموده غير از صورت واقعی خود آن را به امّت خود تبليغ نمايد.

مخالف با مقام عبوديت و منافی  ، يعنی هر چهموضوع سوّم در موضوع معصیت و گناه است
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احترام و موجب هتک مقام مولی است نبايد از او سر زند، چه راجع به گفتار باشد يا راجع به افعال؛ و 
است از جانب خدا توان به يک جمله اختصار نمود و آن وجود امريیطور کلیّ اين سه مرحله را میبه

 ن دارد.در انسان معصوم که او را از خطا و گناه مصو
که انسان در و امّا خطا در غير اين سه موضوع، مثل خطا در امور خارجيه نظير اشتباهاتی

کند يا در ادراکات امور اعتباريه و مانند خطا در امور تکوينيه از نفع و ضرر و صلاح حواسّ خود می
 و فساد از محلّ نزاع و مورد گفتگوی شيعه و سنیّ خارج است.

 دلیل اول عصمت

ةً ﴿ا در آن سه مرحله از عصمت آياتی از قرآن دلالت بر آن دارد مثل قوله تعالی: امّ  مَّ
ُ
كانَ النَّاسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلَْْقِِ لِِحَْكُمَ بيَْنَ 
َ
ِينَ وَ مُنذِْريِنَ وَ أ  النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَُوا واحِدَةً فَبعََثَ الَلَُ النَّبيِِيَِن مُبشَِِّ

ِ فيِهِ  وتوُهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتهُْمُ الْْيَنِِاتُ بَغْياً بيَنْهَُمْ فَهَدَى الَلَُ الََّّ
ُ
يِنَ أ ينَ آمَنُوا لمَِا اخْتلَفَُوا وَ مَا اخْتلَفََ فيِهِ إلََِّّ الََّّ

 1﴾فيِهِ مِنَ الَْْقِِ بإِذِنْهِِ وَ الَلَُ يَهْدِي مَنْ يشَاءُ إلِى صِِاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

است که مردم را به رساند که منظور از ارسال پيمبران و انزال وحی و کتاب هماناين آيه می
حقّ دعوت کنند، و در جميع موارد اختلاف چه در قول و چه در فعل و چه در اعتقاد، راه صواب و 

 حقّ را به آنها راهنمائی کنند.
کند و به اشتباه نمی است هدف خلقت و آفرينش از بعثت انبياء؛ چون خداوند در اين مقصوداين

 2﴾لَّ يضَِلُّ رَبِِّ وَ لَّ ينَسْى﴿افتد به مفاد آيه غلط نيز نمی

رسد و رادع و مانعی برای او نيست به مفاد آيه و نيز در اين منظور و مقصود به هدف خود می

ِ شَْ ﴿شريفه: 
مْرهِِ قدَْ جَعَلَ الَلَُ لكُِِ

َ
ِ ﴿مفاد آيه کريمه:  و به 3﴾ءٍ قدَْراً إنَِّ الَلََ بالغُِ أ مْرهِ

َ
 .4﴾وَ الَلَُ غالبٌِ عََل أ

است برای حفظ وحی در انزال آن و تبليغ و اداء آن، پيمبران را از هر گونه خطا بنابراين لازم
فرض طبق مفاد اين آيات اگر قلب پيغمبری در تلقیّ يا در تبليغ وحی و غلطی مصون نگاه دارد، زيرا به

علتّ اينکه منظور از رسالت دعوت به از رسالت او به عمل نيامده است به دچار اشتباه گردد منظور

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باِلَْْقِِ لِِحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتلَفَُوا فيِهِ ﴿حقّ است به مفاد: 
َ
 ﴾.وَ أ

و بنابراين در صورت اشتباه يا آنکه خدا در انتخاب رسول و طريقه انزال وحی بر قلب او دچار 
غلط و دستخوش نسيان واقع شده، و يا آنکه منظورش دعوت به حقّ بوده لکن در اجراء وحی در قلب 

لَّ يضَِلُّ ﴿ ایپيغمبر به نحوی که هيچ دستخوش تغيير و تبديل واقع نشود به خطا افتاده، و اينها به مقتض
صحيح نيست يا آنکه با آنکه منظورش دعوت به حقّ بوده و در اجراء اين امر نيز  ﴾رَبِِّ وَ لَّ ينَسْى

گذارده به مرحله گرفته و نمینموده است، لکن موانع خارجيه جلوی امر خدا را میاشتباه و غلط نمی

ِ إنَِّ الَلََ بالغُِ ﴿تحققّ برسد. اين نيز به مقتضای مفاد  مْرهِ
َ
ِ ﴿ يا آيه ﴾ أ مْرهِ

َ
 محال است. ﴾وَ الَلَُ غالبٌِ عََل أ

                                           
 213آيه ـ  2. سوره البقرة:  1

 .٥2( آيه 20سوره طه ) 2

 .3( آيه 65سوره طلاق ) 3

 .21( آيه 12سوره يوسف ) 4
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روی اين مقدمّات حتماً خدا پيمبران را محفوظ از خطا و غلط در کيفيت تلقیّ وحی و تبليغ آن 
نمايد که در اثر انزال وحی هيچ ارتعاش و موجی دارد؛ و قلب آنان را بطوری صافی و پاک مینگه می

گونه اضطراب يفيت و واقعيت وحی باشد در قلب آنان وجود نداشته باشد؛ و هيچکه موجب دگرگونی ک
و تاريکی که نيز باعث تأويل و تفسير ادراکات واقعيه بر خلاف واقعيت و حقيقت آن باشد در آنها پديد 

 نيايد. و اين معنی حقيقت عصمت است در دو مرحله تلقیّ وحی و تبليغ آن.
است با بيان مقدمه ديگری مصونيت و عصمت آنان از گناه باشد، ممکنو امّا در مرحله سوّم که 

نيز دلالت آيه فوق را تمام دانست؛ و آن اينکه اگر پيغمبری معصيت کند و مرتکب گناه گردد با اين فعلِ 
زند مگر آنکه او را نيکو خود جواز و اباحه اين عمل را نشان داده است؛ چون عاقل به کاری دست نمی

کند اين موجب که قولًا امر به خلاف آن میيده داند؛ پس اگر از او معصيت سر زند در حالیو پسند
تناقض و تهافت خواهد بود، و با فعل و قول خود تبليغ متناقضين نموده است؛ با قول و گفتار خود مردم 

 اشته است.را از آن بازداشته، ولی با فعل آن اباحه آن را اثبات و امّت را در فعل آن مرخّص د
است که تبليغ متناقضين تبليغ حقّ نخواهد بود چون هر يک از آن دو مُبطِل ديگری و معلوم

خواهند بود، و خدائی که پيمبران را به منظور تبليغ حقّ ارسال نموده است؛ آنان را به دعوت به 
ارد زيرا که دگمارد، بلکه آنان را از عمل غير حقّ و هر گونه معصيتی مصون میمتناقضين نمی

عصمت پيمبران در تبليغ رسالت و اداء وحی )آن طور که بايد( بدون عصمت در مقام معصيت تمام 
 نخواهد بود.

روی اين بيان به خوبی واضح شد که آيه فوق دلالت بر عصمت انبياء در سه مرحله تلقیّ و تبليغ 
 وحی و در مقام گناه و معصيت دارد.

 لسلاماولین دلیل عصمت امام علیه ا
امام نيز که حافظ شريعت و تبيين حکم و پاسدار قانون بر امّت است، نيز حائز مقامِ قلب و ادراک 
پيمبر است و از اين نقطه نظر با پيغمبر فرقی ندارد، جز آنکه پيغمبر آورنده شريعت و کتاب، و امام 

گيرد بعينها رد استفاده قرار میای که برای اثبات عصمت در انبياء موحافظ و مبلغّ آن است و همان ادلهّ

 1شود.درباره امام نيز وارد می
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